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Realty World
Bay Cities

Multi Million

Dollar

Commercial,

Residential,

Sales and

Loan Agent

Moe Zendenam

Cell:
(925) 705-0387

Pager:

(925) 340-8707
Office:

(925) 676-1155

نده ناممحمد رضا ز

اپيمائىگانى / استاد دانشكده مهندسى هورئيس قسمت تجارى و بازر

COMMERCIAL PROPERTY
FOR SALE
OFFICE, MIXED USE
PARTIALLY LEASED
AND OWNER USER
SELLING AGENCY
$3,000,000.00

BUSINESS
FOR SALE
SIGLE USE BLDG
SELLING AGENCY
$2,500,000.00

APT. BLDG.
IN BAY AREA
SOLD BY
MOE ZENDENAM
BUYERS’ AGENT

DUPLEX
IN NORTH BAY
SOLD BY
MOE ZENDENAM
BUYERS’ AGENT

ATTENTION
PROFESSIONALS
SUCCESS IS OUR BUSINESS

Broker, client agreement required.
Confidentiality agreement required.
Verification of down payment required.
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فه جوئى كنيدهم در وقتتان صر
فه جوئى كنيد! و هم در پولتان صر

Residential

408 278-1809
Since 1979 - Lic.#582916 - Insured & Bonded

MasterCard®

®

✓ Service & Repairs
✓ Lighting & Circuits
✓ Tenant Improvements
✓ New Construction
✓ Remodeling

Commercial

پس از قرائت پيام سيمين بهبهانى غزل بانوى شعر فـارسـى بـه
 روشنك نوح, آقاى فرهنگ فرهى روزنامه نگار قديمى.وسيله

و برنامه ساز راديو تلويزيون به وسيله آقاى همايون اسعدى پور
مجرى برنامه به پشت تريبون فرا خوانده شد.

فرهنگ فرهى ابتدا از سامويل دايان كه قدم اول را در برگزارى
مراسم گراميداشت آقاى نصرت الله نوح برداشت و از روشنك
نوح و دكـتـر جـلال اوحـدى كـه در ايـن راه او را يـارى داده انـد
تشكر كرد و سپس در باره نوح گفت: «نمى دانم نوح را از كى
مى شناسم ولى اينقدر ميدانم تا يادم مى آيد او را مى شناسم.اگر
كسى يكى دو بار هم او را ببيند تصور مى كند سالهاست او را
مى شناسد. به قدرى متواضع, به قدرى فروتن, به معنى واقعى
كلمه مستعد, خلاق, با حافظه پر توان است بصورت ذوق نادر.
يكبار نديده ام در باره كسى سخنى به ناروا بـگـويـد, هـمـواره
داوطلب بوده براى انتشار يك روزنامه يا مجلـه. هـر كـس مـى
خواست در تهران بنياد يك روزنامه يا مجله را بگذارد نوح در
صX اول ايستـاده بـود. او چـه بـسـيـارى كـسـان را بـه شـهـرت و
اعتبار رساند. طنز معاصر ايران مديون نوح است. بسيارى از
طنز پردازان بزرگ معاصر مديون نوح هستند چرا كه به همت
اوست كه آنها معرفى شدند. تجديد چاپ روزنامه فكـاهـى -
سياسى آهنگر در اينجا به همت او صورت گرفـتـه اسـت چـاپ
اشعار چلنگر و ياد و كار آن مرد بزرگ افراشته كه بـه راسـتـى

مرد قابل احترامى است.
دلم مى خواهد يك شعر بخوانم و به شما بگويم در چنين شرايطى
داريم زندگى مى كنيم كه اديب برومند آنرا به تصوير كشيده,
نوح كماكان يك روزنامه نگار مـسـئـول و يـك روزنـامـه نـگـار
متعهد است و من براى او با تمام قامت كلاه از سر برميدارم و

به احترامش درود مى فرستم. و اما شعر اديب برومند:
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فغان و آه ز روزى كه بخت برگردد
در اجتماع بشر شيوه ها دگر گردد

خلل پذير شود بيخ سر بلندى ها
اساس منزلت از جهل پى سپر گردد

شكوه معنوى و فرو جاه انسانى
ز گرد حادثه يك روز از نظر گردد

سبكسرى و تنك مايگى و بدگهرى
رواج گيرد و كالاى بى ضرر گردد

بزرگوارى و آزادگى و سالارى
 بندگان زر گردد.به زور, مسخره
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ذخيره هاى گرانقدر از قرون كهن
به دست شوم سبك مايگان هدر گردد

هنر ز اوج فضيلت فرو شود در خاك
فروترى و فرومايگى هنر گردد

كمال و علم همه دستيار جهل آيد
صلاح و خير همه پايمال شر گردد

 چنگ هوس, حجاب اصول.شود دريده
 يك مشت پرده در گردد.جهان به كامه

حقارت آيد و در جاى سر فرازى ها
به جلوه گاه تن و روح جلوه گر گردد

زبان قومى و آثار ملى و آداب
دچار حمله بد خواه بد سير گردد

پى گسستن زنجير ديرپاى سنن
چه دست هاى تبه ز آستين به در گردد

پسر به راه و روش خرده بر پدر گيرد
پدر به خوى و منش رنجه از پسر گردد

ز بهر قلب حقيقت به كار نشر فساد
 اخلال بوم و بر گردد.قلم وسيله

شود پديد به هر هفته نامه اى بس نقش
كه طبع جمله, هوسناك از آن صور گردد

سر از كمين به در آرد فريبكار دغل
بلند گوى به هر كوى و بام و در گردد

هر آنچه هزل شود چاره ساز مى آيد
هر آنچه فضل بود جمله درد سر گردد

مزاح و بذله و رقاصى و رسن بازى
ز شام تا به سحر كار مستمر گردد

به دلقكى متمايل شوند خرد و كلان
كزين طريق بسا كس كه مشتهر گردد

به هيچ و پوچ شود فكر مرد و زن مشغول
وز آنچه بر سرش آرند بى خبر گردد

 جلفى و جاهلى ترويج.شود رويه
چنانچه در همه جا سخت معتبر گردد

ترانه ها همه جاهل پسند و ناموزون
نوا و نغمه و آهنگ زان بتر گردد

ز هرزه پرورى نوخطان گمره, شعر
 مستان رهگذر گردد.بدل به ياوه

ز خشك طبعى هذيان سراى شهرت جوى
چه ياوه ها كه نمودار شعر تر گردد

ز بهر فضل نماند مجال رشد و نمو
ز بهر آنكه در اين پهنه نامور گردد

به كردگار پناهيم از انحطاط اديب
كه اين بليه سر آغاز بس خطر گردد

تبريك مى گويم به نوح عزيز و رسالتى كه بـراى خـودش قـايـل
 در اين بلبشو بازار حيـرت انـگـيـز, خـاصـه ازًاست. مخصـوصـا

شهرى كه من آمده ام, لوس آنجلس و در بلبشـو بـازارى كـه در
آن متجاوز از ۱۳- ۱۴ تلويزيون وجود دارد.

شما هيچ كشورى را در دنيا نمى بينيد كه در اينجا متجاوز از ۲
يا ۳ تلويزيون داشته باشد, حتى  ژاپن, فيليـپـيـن, كـره, امـا مـا
۱۳ - ۱۴ تلويزيون داريم كه هر روز هم افزايش پيدا مى كند,
هر كس در هر تلويزيونى برنامه داشته وقتى با صاحبش اختلاف
پيدا كرده, رفته تلويزيون باز كرده, مثل اينكه شما بـخـواهـيـد

يك قهوه بخوريد برويد گاودارى باز كنيد!.
تازه در همه اين تلويزيون ها به ندرت ديده ميشود كه برنامه اى

قابل ديدن و قابل تحمل وجود داشته باشد.
در اين چنين گير و دارى مردانى با فضيلت مثل نوح كه ميتوانند
مقام و منزلت خود را حفظ كنند براى من افتخارآميز است.»

آقاى فرهنگ فرهى سپس نوح را به پشت تريبون فرا خواند و
ضمن دادن هديه اى به او گفت: من اين هديه را براى تو آورده
ام يك اعلاميه حقوق بشر از كورش بزرگ است, از اين بهتـر

هديه اى نمى توانستم برايت بياورم.
نوح ضمن تشكر از دوسـت ديـريـن خـود از او تـشـكـر كـرد و بـا
بوسيدن چهره اش از او خداحافظى كرد.  آنگاه آقاى همايون
اسعدى پور پشت تريبون آمد و گفت: امشب مهمانان عـزيـز و
هنرمندان بزرگى را با خود داريم بايد كوشش كنـم نـامـشـان از

 اگر چهره اى را فراموش كردم به من يادآورىًليست نيفتد, لطفا
كنيد. وى آنگاه به استاد محمود ذوالفنون اشاره كرد و گفت:

آقـاى فـرهـنـگ فـرهـى روزنـامـه نـگـار و بـرنــامــه ســاز راديــو
تلويزيون پس از سخنرانى, هديه اى را كه با خـود از لـوس
آنجلس آورده بود به نوح داد.اين هديه منشور اعلاميه آزادى

حقوق بشر كورش كبير كار ناصر اويسى بود

 قمست دوم برنامه موسيقى با شركت آقايان مجيد هيرسا, شهرام كاظمى, محمد ابراهيمى, مهندس يوسفى به مرحله اجرا در
Aآمد. در اين برنامه هر يك از هنرمندان در اجراى برنامه خود نهايت مهارت و استادى را نشان دادند و مهندس يوسفى تضي

معروف «مرغ سحر» اثر روانشاد ملك الشعراى بهار را به زيباترين طرزى به مرحله اجرا در آورد.

 آقاى سياوش آذرى روزنامه نگار, برنامـه سـاز راديـو
تلويزيون دوست و همكار قديمى نوح پيـرامـون چـهـل

سال دوستى خود با نوح سخن گفت.

www.safinehnooh.com

كـتـراده ، سيمـيـن بـهـبـهـانـى، دكتر مصـطـفـى مـصـبـاح زش پـيـام هـاى داردر بخش نـخـسـت ايـن گـز
انىه سخنرت الله نوح چاپ شد، در اين شمارگداشت آقاى نصراسم بزرالدين الهى به مرصدر

سيلهسيقى بـه ونامه هاى مواى برش اجراراه با گـزستان آقاى نوح همرهاى ديگر مهمانـان و دو
سد.جمند مى رگان ارانندنيا به نظر خومندان شمال كاليفرسيقيدانان و هنرمو


